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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

اـفظه تاراج ح

کالبدشکافی ژئوپلیتیکِ  تصاحب میراث تمدنی ایران  در عصر پساحقیقت

خبرسازان

دستور رئیس‏جمهور درباره فانی
در ماهه‏های اخیر نخست بستری‏شــدن کامران فانی در 
سرای سالمندان، سپس وخامت وضعیت سلامتی او بارها 
در رسانه‏ها بازتاب یافته است. فانی؛ فهرست‏نویس، مترجم 
و کتابشناس برجســته، عضو هیئت‌علمی کتابخانه ملی 
است و مدتی هم سرپرست بخش ایران‏شناسی این سازمان 
بود. اینک با شدت‏گرفتن بیماری فانی و بستری‏شدن او در 
یکی از بیمارستان‏های تهران، مسعود پزشکیان، باتوجه به 
سابقه استخدامی و خدمت این استاد برجسته در کتابخانه 
ملی، غلامرضا امیرخانی رئیس کتابخانه ملی و ســازمان 
اســناد کشــور را مامور رســیدگی و پیگیری فوری درمان 
و بهبود کامران فانی کرده اســت. در هفته‏های گذشــته 
برخی از دوستان فانی از لزوم انتقال او به بیمارستان مسیح 
دانشوری که قطب ریه کشور است، سخن گفته بودند. در 
مقابل تیم درمان فانی معتقدند، باتوجه به عفونت ریوی، 
دشواری بلع، ضعف شدید عضلانی و پیامدهای خونریزی 
مغزی، انتقال بیمار در چنین شرایطی مستلزم جابه‏جایی 
با ریسک بالاست و می‏تواند احتمال ناپایداری فشار خون، 
تشدید مشکلات تنفسی و افزایش خطر آسیب‏های مغزی 

را به‌دنبال داشته باشد. 

برنده جایزه ادبی بریکس
نخســتین دوره جایــزه ادبی »بریکس«، منتخــب خود را 
معرفی کرد و درحالی‌که در میان کاندیداهای این جایزه که 
۲۷ نفر بودند، سه نویسنده ایرانی؛ رضا امیرخانی، مجید 
قیصری و منصور علیمرادی و نویسندگانی از برزیل، روسیه، 
چین و هند نیز حضور داشــتند، این سلوا بکر، نویسنده 
برجســته مصری بود که در مراسمی در شهر خاباروفسک 
روســیه، مبلــغ یک‌میلیون روبــل روســیه را دریافت کرد. 
سلوا بکر ۷۶ ســاله، فارغ‏التحصیل دانشگاه عین‏شمس 
است، تاکنون هفت‌مجموعه داســتان کوتاه، هفت‌رمان 
و یک‌نمایشــنامه منتشــر کرده است، ســابقه تدریس در 
دانشــگاه آمریکایی قاهــره را دارد و به‏عنوان منتقد فیلم 
و تئاتر برای مجله‏های مهم عربی نوشــته اســت. زندگی 
اقشار حاشیه‏نشین و مصائب زنان در جامعه مصر ازجمله 
محورهای اصلی آثار بکر اســت. اشاعه تبادلات فرهنگی 
میان کشــورهای عضو »بریکس« و برجسته‏ســازی نقش 
ادبیات در گسترش ارزش‏های انسانی همچون همبستگی 

و صلح، از اهداف این جایزه ادبی عنوان شده است.

مرگ هنرمند جوان کرمانشاهی
کاوه کلهرنیا، هنرمند عرصه نوازندگی موسیقی کلاسیک 
ایرانــی که عمــده فعالیت‏هایش متمرکز بــر نوازندگی 
عــود و باغلاما بود، چندی‌پیش دچار ســانحه تصادف 
شــد و بعد از یک‌هفته بستری‏شــدن در آی‏ســی‏یوی 
بیمارســتان تجریش تهران، در 40ســالگی درگذشت. 
کلهرنیا تحصیلات خود را در رشته پزشکی در هلند، در 
مقطع دکتری اولتراسوند در دانشگاه دلف هلند گذرانده 
بود اما به‏طور تخصصی در حوزه موســیقی نیز فعالیت 
می‏کرد. این هنرمند جوان اهل کرمانشــاه، با بسیاری 
از هنرمندان موسیقی کرمانشاه و کردستان، همچنین 
موسیقیدانان موســیقی کلاســیک ایرانی در ژانرهای 
مختلف همکاری داشــت و آثار متنوعی در موســیقی 
نواحی کردی و لکی و کارهای تلفیقی و کلاسیک ایرانی 
را تنظیم و اجرا کرد. کلهرنیا همچنین اجراهای مختلفی 
در اروپا با هنرمندان موسیقی اروپایی و آسیایی ازجمله 
اردال ارزنجان داشــت و در کشــورهای هلند، اتریش و 
سوئد در کنسرت‏های متعددی حضور داشت. کلهرنیا 
در داخل ایران نیز در همراهی با گروه‏های سایه، تَرَنگ 

و روحتاف اجراهای مختلفی داشت.

فــرهنـــگ
CULTURE

در ســپیده‏دم هزاره سوم، جهان شــاهد دگردیسی عمیقی 
در ماهیــت قدرت اســت. اگر در قــرون نوزدهم و بیســتم، 
مرزهــای جغرافیایــی و زرادخانه‏های نظامــی تعیین‏کننده 
اعتبار و هژمونــی ملت‏ها بودند، در قرن بیســت‏‏ویکم، این 
»روایت‏ها«، »سرمایه نمادین« و »عمق استراتژیک فرهنگی« 
هستند که جایگاه کشورها را در سلسله‏مراتب جهانی تثبیت 
می‏کنند. دراین‏میان ایران، به‏عنوان وارث یکی از دیرپاترین 
و تأثیرگذارتریــن تمدن‏هــای بشــری، در کانــون یــک نبرد 
ســهمگین و چندلایه قرار گرفته است؛ نبردی‏که نه با غرش 
توپخانه‏ها یا چکاچاک شمشــیرها، بلکه با جوهر خودکارها 
در پرونده‏های یونســکو، تغییر کدهای ویکی‏پدیا، بازنویسی 
کتب درســی در مدارس همســایگان و تولیدات رســانه‏ای 

پرهزینه پیش می‏رود. 
پدیده »تصاحب فرهنگی« یا به تعبیر دقیق‏تر در این بافتار، 
»مصادره میراث تاریخی«، اکنون از سطح مناقشات آکادمیک 
فراتر رفته و به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی و فرآیندهای 
ملت‏سازی در کشورهای پیرامونی ایران بدل شده است. از‏این‏رو 
آنچه امروز تحت عنوان »جنگ میراث« شناخته می‏شود، تنها 
یک مناقشه آکادمیک بر سر زادگاه یک شاعر یا محل دفن یک 
فیلسوف نیست؛ بلکه بخشی از یک استراتژی کلان ژئوپلیتیک 
برای ملت‏سازی، کسب مشروعیت تاریخی و اعمال قدرت نرم 
است. از آنکارا تا باکو و از کابل تا شیخ‏نشین‏های خلیج‏فارس، 
تلاشی نظام‏مند برای بازتعریف هویت ملی با استفاده از مصالح 
و مفاخــر تمــدن ایرانی در جریان اســت. مولانــا جلال‏الدین 
بلخــی در بســته‏بندی‏های توریســتی ترکیه به‏عنــوان عارفی 
»ترک« و »رومی« نامیده می‏شود، نظامی گنجوی، شاعر بزرگ ‏
پارسی‏گو، توسط باکو، »شاعر ملی آذربایجان« خوانده می‏شود 
و ابن‏ســینا، در کارزارهای تبلیغاتی جهان عرب، دانشــمندی 

»عرب« معرفی می‏گردد.
نوشــتار حاضر بــا رویکردی آسیب‏شناســانه و مبتنی بر 
اســناد، به واکاوی علــل، زمینه‏ها و پیامدهــای این پدیده 
می‏پــردازد. فرضیه بنیادین گــزارش حاضر، آن اســت که 
مصــادره مفاخر ایرانی، محصول تقاطع ســه بــردار اصلی 
اســت؛ نخســت، »اضطــراب تاریخــی« دولت-ملت‏های 
نوظهــور که برای بقا نیازمند خلق پیشــینه هســتند، دوم، 
غفلت ســاختاری و ضعف دیپلماســی فرهنگــی در داخل 
ایران و سوم، پارادایم‏های حاکم بر سازمان‏های بین‏المللی 
نظیر یونسکو که ناخواسته به رقابت‏های ملی دامن می‏زنند. 
عــاوه بر این، ظهور فناوری‏هــای نوین و هوش مصنوعی، 
جبهــه جدیــدی را در این نبرد گشــوده اســت کــه در آن 
الگوریتم‏ها قادرند هویت تاریخی را بازنویســی و در حافظه 

دیجیتال بشریت تثبیت کنند.

مفهوم »جهان فارسی‏مآب«  و سیالیت مرزها �
بسیاری از شخصیت‏هایی که امروز بر سر ملیت آن‏ها 

نــزاع وجــود دارد، در دورانی می‏زیســتند که هویت 1
براســاس مؤلفه‏هایی چون »زبانِ ادب و فرهنگ«، »مذهب« و 
»وفاداری به پادشــاه یا سلســله« تعریف می‏شــد، نه براساس 
گذرنامه، تابعیت خونی یا مرزهای خط‏کشی شده روی نقشه.

پروفســور برت فراگنر، ایران‏شــناس برجســته اتریشــی و 
رئیس سابق انســتیتوی ایران‏شناســی آکادمی علوم اتریش، 
مفهومی کلیــدی را برای توصیف این وضعیــت ارائه می‏دهد؛ 
»پرســوفونی« یا قلمرو زبان فارســی. فراگنــر و همفکرانش در 
مکتب ایران‏شناسی آلمان و اتریش استدلال می‏کنند که برای 
قرن‏های متمادی )تقریباً از قرن دهم تا نوزدهم میلادی(، زبان 

فارســی فراتر از یک زبان قومی، نقــش »زبان فرهنگی« و زبان 
میانجی نخبگان را در گســتره‏ای عظیم بازی می‏کرده است؛ 
گســتره‏ای‏که از بالکان و آناتولی در غرب آغاز می‏شد، سراسر 
فلات ایران و آســیای مرکزی را درمی‏نوردید و تا عمق شبه‏قاره 

هند و مرزهای چین امتداد می‏یافت.
در این زیست‏بوم تمدنی:

  سلجوقیان روم در آناتولی )ترکیه امروزی(، اگرچه از نظر 
تبار قبیله‏ای ترکمن بودند، اما دیوان‏سالاری، ادبیات و فرهنگ 
دربارشان تماماً فارسی بود. آن‏ها نام فرزندان خود را از شاهنامه 
انتخــاب می‏کردند )کیخســرو، کیکاووس و کیقبــاد( و حامی 

بزرگترین شاعران پارسی‏گو همچون مولانا بودند.
  شروانشــاهان در قفقاز )جمهــوری آذربایجان امروزی(، 
خود را وارثان سنت ساســانی می‏دانستند و نظامی گنجوی را 
تشویق به سرودن منظومه‏هایی می‏کردند که احیاگر تاریخ ایران 

باستان بود.
  گورکانیان )مغولان کبیر( در هند، زبان فارســی را به اوج 
شــکوه رساندند، به‏طوری‏که ســبک هندی در شعر فارسی در 

دربار دهلی و آگره شکوفا شد.
درواقع وقتی سیاستمدارانِ امروزِ ترکیه مولانا را »شاعر ترک« 
می‏خوانند، یا باکو نظامی را »شاعر آذربایجانی« معرفی می‏کند، 
دچــار عارضه‏ای به‌نام »آناکرونیســم« یا زمان‏پریشــی تاریخی 
شده‏اند. آن‏ها جغرافیای سیاسیِ امروز را ملاک قضاوت درباره 
ملیتِ شــخصیت‏های هزارســال پیش قرار می‏دهند. نظامی 
گنجــوی هرگز پا از گنجه بیرون نگذاشــت، امــا گنجه در قرن 
دوازدهم میلادی، کانون فرهنگ ایرانی و زبان فارســی بود؛ نه 
بخشــی از یک جمهوریِ ترک‏زبان که در سال ۱۹۱۸ یا ۱۹۹۱ 

تأسیس شده است.

تبارشناســی تاریخی: ایران فرهنگــی در برابر  �
مرزهای سیاسی مدرن

برای درک ریشه‏های مناقشه بر سر مفاخر، نخست باید 
تمایز میان »ایران سیاسی« )مرزهای کنونی جمهوری 2

اســامی( و »ایران فرهنگــی« )قلمرو تمدنی زبان و اندیشــه 
فارسی( را تبیین کرد.

میــراث  و  مــدرن  دولت-ملت‏هــای  پارادوکــس   -2-1
پیشامدرن

بســیاری از شــخصیت‏های مــورد مناقشــه نظیــر مولانا 
جلال‏الدین بلخی، نظامی گنجوی، ابوعلی ســینا و ابوریحان 
بیرونــی در دورانی می‏زیســتند که مفاهیم مــدرن »تابعیت« 
و »گذرنامــه« وجــود خارجی نداشــت. آنها در جهان‏شــهری 
می‏زیســتند کــه »زبــان فارســی« در آن نقش زبــان میانجی 
)Lingua Franca( را ایفا می‏کرد، مشابه نقش لاتین در اروپای 
قرون وسطی. ریچارد نلسون فرای، ایران‏شناس برجسته، قلمرو 
ایران فرهنگی را بسیار فراتر از مرزهای سیاسی کنونی و شامل 
قفقاز، آسیای مرکزی، افغانستان و بخش‏هایی از شبه‏قاره هند 

توصیف می‏کند.
مشکل از آنجا آغاز می‏‏شــود که دولت-ملت‏های مدرن که 
اغلــب در قرن‌های نوزدهم و بیســتم شــکل گرفته‏اند )مانند 
جمهوری آذربایجان، کشــورهای حاشــیه خلیج‏فارس و حتی 
ترکیه‏مــدرن(، تلاش می‏کنند بــا رویکردی آناکرونیســتیک، 
شخصیت‏های متعلق به آن فضای سیالِ تمدنی را در قالب‏های 

تنگ و صلب ملیت‏های امروزی محصور کنند.
2-2- گذار از امپراتوری به ملت‏سازی

فروپاشی امپراتوری‏های چندملیتی )به‏ویژه عثمانی و بعدها 
شوروی( و ظهور ناسیونالیسم اتنو-لینگویستیک )قومی-زبانی( 
نیــاز مبرمی به »پــدران بنیان‏گذار« و »اســطوره‏های اصالت« 
ایجاد کرد. کشورهای تازه استقلال‏یافته برای آنکه نشان دهند 
»ملت«هایی ریشه‏دار هستند، نه‌صرفاً برساخته‏های استعماری 
یا حاصل فروپاشی شوروی، ناگزیر به »اختراع سنت« و مصادره 

میراث مشترک منطقه‏ای به‌نفع خود شدند. 

  جبهــه شــمالی: میــراث شــوروی و پــروژه  �
»آذربایجان‏سازی« نظامی گنجوی

پیچیده‏ترین و سیستماتیک‏ترین پروژه مصادره مفاخر 
ایرانــی در جمهــوری آذربایجان رخ داده اســت. این 3

فرآیند ریشه در مهندسی اجتماعی دوران استالین دارد و پس از 
استقلال این کشور در سال ۱۹۹۱ با شدت بیشتری دنبال شده 

است.
1-3- ریشه‏های استالینیستی تحریف تاریخ

سیاســت  شــوروی  جماهیــر  اتحــاد   ،۱۹۳۰ دهــه  در 
»بومی‏ســازی« )Korenizatsiya( را در پیــش گرفت تا هویت 
جمهوری‏های شوروی را از همسایگان خارجی )ایران و ترکیه( 
متمایز کند. در ســال ۱۹۳۹، استالین برای جلوگیری از نفوذ 
فرهنگــی ایــران و ایجاد یک هویت مســتقل بــرای جمهوری 
سوسیالیستی آذربایجان شوروی دستور داد تا نظامی گنجوی، 
شــاعر پارســی‏گوی قرن ششــم هجری، به‏عنوان »شاعر ملی 

آذربایجان« معرفی شود.
یوگنی برتلس، خاورشــناس برجسته روس که تا پیش از آن 
نظامی را شاعری ایرانی می‏دانست، تحت فشار سیاسی مجبور 
به تغییر موضع شــد و نظریه‏ای را مطرح کرد که براســاس آن، 
نظامی اگرچه به فارسی شعر ســروده، اما »روح آثارش« ترکی 
اســت و زبان فارســی صرفاً یــک تحمیل درباری بوده اســت. 
این درحالی‌اســت که نظامی در تمام آثارش حتی یک بیت به 
زبان‏ترکی نــدارد و بارها به ایران و دهقان‏نژاد بودن خود افتخار 

کرده است.
2-3- پاک‏سازی فیزیکی و تهاجم نمادین

پس از اســتقلال جمهــوری آذربایجان، این سیاســت وارد 
فاز تهاجمی‏تری شــد. این کشــور در دودهه اخیــر، با تکیه بر 
درآمدهای کلان نفتی، کمپینی جهانی و پرهزینه را به‏راه‏انداخته 
تا نظامی گنجوی را به‏عنوان »شاعر ملی آذربایجان« تثبیت کند. 
ابعاد این کمپین بسیار گســترده است: از نصب مجسمه‏های 
بزرگ نظامی در میادین شهرهای مهم جهان )مانند رم، لندن، 
مکزیکوسیتی و پکن( و نام‏گذاری انستیتوها در دانشگاه‏های 
معتبری چون آکسفورد به‌نام »نظامی گنجویِ آذربایجانی«، تا 
برگزاری کنفرانس‏هــای پرهزینه بین‏المللی. تکان‏دهنده‏ترین 
جنبه این سیاســت، تحریــف فیزیکی تاریخ اســت؛ جایی‌که 
کاشی‏نوشته‏های حاوی اشعار فارسی از مقبره نظامی در شهر 
گنجه تخریب و حذف شده و با ترجمه‏های ترکی یا سنگ‏های 
بــدون نوشــته جایگزیــن شــده‏اند. این اقــدام مصــداق بارز 
»پاکسازی فرهنگی« اســت تا بازدیدکنندگان خارجی نتوانند 

متوجه شوند که زبان این شاعر، فارسی بوده است.
واقعیت تاریخی و ادبی در تضاد آشــکار بــا روایت باکو قرار 
دارد. مجموعه آثار نظامی، به‏ویژه خمسه )شامل مخزن‏الاسرار، 
خســرو و شــیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه(، 
تماماً به زبان فارســی سروده شده اســت. نظامی در اشعارش 
بارها خــود را »دهقــان« )اصطلاحی بــرای ایرانیــان اصیل( 
معرفی کرده و دلبســتگی عمیق خود به ایران را بیان می‏کند؛ 
آنجــا که در هفت‏پیکر صراحتاً می‏گوید: »همه عالم تن اســت 
و ایران دل / نیســت گوینده زین قیاس خجل.« ایران‏شناسان 
برجسته و معتبری چون هلموت ریتر، یوهان کریستوف بورگل 
و بندیکت راینرت، که سال‏ها روی متون کلاسیک کار کرده‏اند، 
هرگونه انتساب نظامی به فرهنگ ترکی را رد می‏کنند. راینرت 
در تحلیل‏های خود نشــان می‏دهد که بلاغت، استعاره‏پردازی 
و جهان‏بینــی موجود در آثــار نظامی، نه‏تنها هیــچ پیوندی با 
ســنت‏های ادبی کوچ‏نشــینان اوغوز ندارد، بلکه اوجِ ســنتِ 

شعریِ خراسان و عراق عجم محسوب می‏شود.
دولت باکو برای توجیه این تناقض اساســی که »چرا شاعر 
ملی ما به زبان ما شــعر نگفته اســت؟«، به تئوری‏های توطئه 
متوسل شده و ادعا می‏کند که نظامی »مجبور« بوده به فارسی 
شــعر بگوید. این ادعا در شرایط تاریخی آن دوران فاقد هرگونه 
اعتبار اســت؛ زیرا حاکمان منطقه در عصــر نظامی خود ترک 
بوده‏اند و هیچ اجبار یا ممنوعیتی برای ســرودن شــعر به زبان 
ترکی وجود نداشــته است. این توسل به روایت‏های غیرعلمی، 
عمق تلاش برای تصاحب هویت یک شاعر بزرگ فارسی‏زبان را 

صرفاً برای پیشبرد اهداف ملی‏گرایانه نشان می‏دهد.
علاوه بر نظامی، پروژه »آلبانیای قفقاز« نیز با هدف زدودن 
تاریخ ارمنی و ایرانی از منطقه دنبال می‏شود. باکو مدعی است 
که صومعه‏ها و آثار تاریخی قره‏باغ و نخجوان نه متعلق به ارامنه، 
بلکه متعلق به »آلبانیای قفقاز« )اجداد ادعایی آذربایجانی‏ها( 
هستند. این رویکرد، تاریخ‏نگاری را عملًا به ابزاری برای جنگ 

سرزمینی تبدیل کرده است.
جبهه غربی: ترکیه و کالایی‏سازی عرفان مولانا �

اگر رویکرد آذربایجان »هویتی-امنیتی« است، رویکرد 
ترکیه نســبت به میــراث ایرانی، عمدتــاً »اقتصادی-4

دیپلماتیک« و مبتنی بر »قدرت نرم« است.
1-4- مولانا جلال‏الدین: از بلخ تا قونیه

مولانا جلال‏الدیــن بلخی که در بلخ )خراســان بزرگ( زاده 
شد و تمام آثارش به زبان فارسی است، امروزه در سطح جهانی 
عمدتاً با برند »رومی« و به‏عنوان نماد فرهنگی ترکیه شــناخته 
می‏شود. ترکیه با ســرمایه‏گذاری عظیم روی مقبره او در قونیه 
و ثبت آیین ســماع در یونسکو، انحصار روایت مولانا را در دست 

گرفته است.
ترکیــه با زیرکی دیپلماتیک، هنگام تــاش ایران برای ثبت 
مثنوی معنوی در حافظه جهانی یونسکو اعتراض کرد و مدعی 
ســهم شــد، اما در معرفی مولانا به جهان غــرب، اغلب هویت 
ایرانــی و زبان فارســی او را سانســور می‏کند و او را »فیلســوف 

آناتولی« یا »متفکر ترک« می‏نامد.

پژوهشگر علوم سیاسی
محسن محمودی

مصادره مفاخر 
ایرانی، محصول 
تقاطع سه بردار 

اصلی است؛ نخست، 
»اضطراب تاریخی« 

دولت-ملت‏های 
نوظهور که برای بقا 
نیازمند خلق پیشینه 
هستند، دوم، غفلت 

ساختاری و ضعف 
دیپلماسی فرهنگی 

در داخل ایران و 
سوم، پارادایم‏های 

حاکم بر سازمان‏های 
بین‏المللی نظیر 

یونسکو که ناخواسته 
به رقابت‏های ملی 

دامن می‏زنند. 
علاوه بر این، ظهور 
فناوری‏های نوین و 

هوش مصنوعی، جبهه 
جدیدی را در این 
نبرد گشوده است 

که در آن الگوریتم‏ها 
قادرند هویت 

تاریخی را بازنویسی 
و در حافظه دیجیتال 

بشریت تثبیت کنند
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